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 مقدمه

کند که  زندگی می ای ويژههای  با قوانين و قاعدههمواره   در طول زندگی، انسان
تواند در سرنوشت انسان تأثيرگذار  ها با قوانين هستی، می در صورت تطابق آن

ها، يک  های حاصل از آن باشد. اگر قوانين ساختة ذهن خود انسان باشد نتيجه
نتيجة توهمی خواهد بود. بسياری از اين اصول و قوانين در قالب تابو بيان 

تابوها »هايی را به دنبال دارد.  شود و شکستن و عبور از تابوها عکس العمل می
است و  هايی بسيار کهن که در ادوار گذشته، از خارج تحميل شده  عبارتند از نهی

: 1939)فرويد « نسل قبلی به نسل بعد القاء شده باشد.  يا ممکن است که به وسيله

ها نتيجة تکوينی دارد و  باشند؛ شکستن آن اين تابوها اگر جنبة دينی داشته (95
 ای در بر نخواهد داشت.   اگر غير از اين باشد، چنين نتيجه

عطار تابوهای فراوانی  الطير منطقبا بررسی داستان شيخ صنعان در منظومة 
مشاهده شده که در دو فرهنگ و مذهب ايرانی ـ اسلامی و دين مسيح رعايت 

در اين داستان در بسياری از موارد به دلايلی اين  ها واجب دانسته شده است. آن
د و قهرمانان داستان ـ شيخ صنعان و دختر نشو تابوها و خط قرمزها شکسته می

گرچه رعايت  کنند. ها عبور می ترسا ـ به ظاهر برای برون رفت از تنگنا از آن
معه از رأس جا در افراد ها ازطرف امّا رعايت آن ،تابو برای همگان الزامی است

شود.  است چراکه سلامت جامعه به آنان نسبت داده می الزام بيشتری برخوردار
حال سؤال اساسی در اين داستان اين است که قهرمانانی با  (552:1995ر.ک. فريزر)

آن ويژگی و مشخصات برجسته چرا بايد به ناگهانی اقدام به تابوشکنی و عبور از 
مقاله سعی شده است پاسخ به اين پرسش خطوط قرمز آيين خود کنند؟ در اين 

شناسی تحليلی و نظريات کارل گوستاو يونگ داده شود.  با تکيه بر مکتب روان
توان  الگوهای مورد نظر در بررسی اين جستار است. می از کهنالگوی سايه،  کهن

ترين چهره به خودآگاهی است و  سايه نزديک» .ناميد بُعد حيوانی انسان را سايه 
ين قوه انفجار را دارد، اولين جزء شخصيتی نيز هست که در تحليل ضمير تر کم
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ای تهديد کننده درست در  کند. او به عنوان چهره ناخودآگاه، خود را ظاهر می
 (162: 1965)يونگ « ايستد. ابتدای راه تفرّد می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

ی استخراج شده و های تابوشکن اهميت اين پژوهش در اين است که ابتدا مصداق

سپس به دو دستة تابوهای اسلامی و تابوهای مسيحی تقسيم و تحليل شده و در 

الگوی يونگ  ها از طرف قهرمانان بر اساس نظرية کهن انتها سبب اين تابوشکنی

 شرح داده شده است.  

 

 روش و سؤال پژوهش

پی در  یليـ تحل یفيتوصرويکردی  با و ای به روش کتابخانه حاضر پژوهش

 های زير است: پاسخ به پرسش

 ند؟هست های تابوشکنی در داستان شيخ صنعان کدام ـ تابو و مصداق1

 ـ سبب تابوشکنی در داستان شيخ صنعان چيست؟5

 

 پیشینة پژوهش

 الطير منطقهای زيادی در قالب کتاب، مقاله و غيره... در رابطه با موضوع  پژوهش
مختلف بررسی شده  های جهته و از ويژه داستان شيخ صنعان انجام شد و به

تابو و »است. برای شناخت پيشينة مرتبط با اين پژوهش توجه به سه مقولة 
ضروری است. « الگوی يونگ نظرية کهن»و « داستان شيخ صنعان»، «تابوشکنی

های در اين زمينه اشاره  بنابراين با توجه به اين سه مقوله، در اينجا به پژوهش
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، فرايند «تفسيری ديگر از شيخ صنعان»(، در مقالة 1926يان )پورنامدارشود:  می
داستان شيخ صنعان را حاصل پيوند ميان عشق و بلا تفسير کرده است. اشراف 

به بررسی تطبيقی حکايات و  حکايت شيخ صنعان،(، در 1954زاده )
تأويلی »(، در مقالة 1952) های مشابه شيخ صنعان می پردازد. زرقانی شخصيت

 داند. بخش نمی ن را لزوماً تزکيه، عشق شيخ صنعا«از حکايت شيخ صنعانديگر 
نقد وتحليل حکايت شيخ صنعان »(، در مقالة 1994بزرگ بيگدلی و پورابريشم )

الگويی، حوادث داستان  ، از منظر نقد کهن«براساس نظرية فرايند فرديت يونگ
. دلبری و مهری دان ظرية فرايند فرديت بررسی کردهشيخ صنعان را براساس ن

اسطورۀ  تحليل تطبيقی حکايت شيخ صنعان بر پاية نظرية تک»(، در مقالة 1996)
، داستان شيخ صنعان را بر پاية نظرية «الگوهای يونگ کمپبل با توجه به کهن

اسطوره )اسطورۀ يگانة سفر قهرمان( از جوزف کمپبل بررسی و تطبيق  تک
عناصر دگرديسی در داستان شيخ »در مقالة (، 1996) اند. هاشميان و رحمانی داده

، چهار عامل رؤيا، عشق، گناه و مرگ را باعث تحوّل و «صنعان و دختر ترسا
، (1992دانند. خيالی خطيبی ) های داستان شيخ صنعان می دگرديسی در شخصيت

، با «الطير عطار نيشابوری انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق»در مقالة 
عطار  الطير منطقهايی از موارد تابو در  بيان بزرگان عرفان، به نمونه توجه به
 تابوشکنی داستان مصاديقها و  ها، علت اين بررسیاز  يک  هيچدر که   پرداخته

 . بر اساس نظرية يونگ بررسی نشده استشيخ صنعان را 

 

 مبانی نظری

 تابو

اقوام پولينزيايی  شناسی است که از زبان واژه تابو از اصطلاحات علم مردم

است و نوعی ممنوعيت است که شامل امور   ]بدويان استراليايی[ گرفته شده

تواند  شود. شخص، شی، مکان و عمل می مقدسّ و همچنين نجس و ناپاک می
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تابو عملی ممنوع است که ضمير »تر  به عبارتی ساده (52: 1939)فرويد تابو باشند. 

در هر مکانی  (99)همان: « شود. می آن کشيده  ناآگاه بوسيله ميلی نيرومند بسوی

باعث  ها ، شکستن آنشعقيدۀ معتقدان به که وجود داردممنوعه قلمروهای 

است بايد به   شدن اين حريم شده شود و فردی که سبب شکسته  شوربختی می

البته ( 551-555: 1955)ر.ک. شميسا نوعی خود را تطهير کند تا بخشيده شود. 

ها تقريباً جهان شمول است مانند اعتراض به نظام آفرينش، اما  نیبرخی تابوشک»

طبق  (52: 1925؛ ر.ک. الياده 52: 1939)فرويد « برخی موارد مخصوص يک دين است.

کنند تابوها همان مسائل متضاد با دين  نگرش بسياری از افراد که تصور می

ها حاصل  آنهای دينی نيستند. بسياری از  هستند، همة تابوها شامل منع

هرچيزی که »به طور خلاصه  (52: 1939 ر.ک. فرويد) های اجتماعی است. قرارداد

)همان: « شود. افکند، تابو محسوب می به دليل و علّتی ترس و اضطراب به دل می

95) 

 

 معرفی شیخ صنعان

عطار و قهرمان  الطير منطقهای منظومة عرفانی  شيخ صنعان يکی از شخصيتّ

ان است. او کسی است که در طول زندگی خود، پير عهد داستان شيخ صنع

برد. چهارصد  خويش بود؛ حدود پنجاه سال در جوار حرم )خانة خدا( به سر 

آموخت. نزديک پنجاه حج عمره و  مريد صاحب کمال در نزد ايشان راه سلوک 

گذاشت و همواره  بود. هيچ سنتی از دين اسلام را فرو نمی تمتّع به جای آورده 

توان به  ر حالِ به جای آوردن فرايضی مثل نماز و روزه بود و از کرامات او مید

های  شفا دادن بيماران اشاره کرد. شيخ اما به يک باره چند شب پياپی خواب

گذرش به روم افتاده و بر بتی سجده ها،  در آن خواببيند که  ای می آشفته
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شود و در  راهی ديار روم می ها ها و تعبير آن آورد. او برای کشف اين خواب می

شود و در پی اين عشق تابوهايی را هم در دين  آنجا عاشق دختر ترسايی می

که قابل تأمل و  (62: 1953)ر.ک. عطار شکند  اسلام و هم در دين مسيحيت می

شود. ابتدا تابوشکنی شيخ در اسلام بيان  بررسی است و در ذيل بدان اشاره می

 شود سپس در مسيحيتّ. می

 

 های تابوشکنی شیخ صنعان در دين اسلام مصداق

 الف( عشق پیر پارسا )در مفهوم زمینی(

 او آن شب يکی صد بيش شد عشق

 هم دل از خود هم ز عالم بر گرفت

                                                              

 (1)خويش شد لاجرم يکبارگی بی 

 تخاک بر سر کرد و ماتم در گرف

 (555: 1959)عطار                            

ـ در مفهوم زمينی به  شکنی شد، مسألة عشق اور به تابواولين رفتار شيخ که منج

معنای عام آن ـ بود. از آنجايی که عشق زمينی در مسلک عرفا رفتاری پسنديده 

ی روی آور دانند به همين سبب نيست و عشق را آسمانی و منحصر به خالق می

تابوشکنی است؛ بنابراين تابو برای عارف اعراض  اديقبه دنيا و ماديّات از مص

تر  کلی از دنيا و زهد است. عارفان وارسته معتقد بودند عارف هرقدر تنگ دست

تر است و توجه به ماديات اين جهانی را برای آنان شوم  باشد، پسنديده

جع به فقر درويش و عارف و در جای ديگر را (59: 1955)هجويری دانستند.  می

فقر نه آن بود که کی دستش از متاع و زاد خالی بود؛ فقر آن بود »اند  اظهار داشته

تحت هيچ شرايطی از جامعة عرفا  (55)همان: « که طبعش از مراد خالی بود.

پذيرفته نيست که سالکی )يا حتی عارف کامل( اندکی مهر، علاقه، محبتّ و 

از جمله اهداف ايجاد تابو  (24: 1992)خيالی خطيبی « باشد.وابستگی به دنيا داشته 
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هايی است که ممکن است در جريان انجام گرفتن برخی  پيشگيری از آشفتگی»

 (55: 1939)فرويد « وقايع مهم زندگی پيش آيد.

 

 ب( عشق ورزيدن به دختر نصرانی

از نظر  کند، عشق به دختر نصرانی است، چراکه تابوی بعدی که شيخ رعايت نمی
فقه اسلامی ازدواج با اهل کتاب به اين آسانی نيست تا چه رسد به عاشق شدن. 

 اما دارد، تعلق صفا و نور دنيای اسلام، دنيای به که است پاکی روح صنعان شيخ»
 گناه، و مادّه دنيای ترسائی، دنيای به را دختر ـ او يک عشق جسمانی ـ عشق
 زاده اشرف) «اندازد. می تعلقات دام به و اندکش می بانی خوک و خواری شراب دنيای

1954 :56) 

از ديدگاه اسلام و فقه، عشق برای يک مسلمان بايد در مسير ازدواج و در قالب 
ولی عشق شيخ صنعان به دختر ترسا بدون اين انگيزه و  ،شريعت شکل بگيرد

جهت رسيدن به دختر ترسا است به همين سبب در ادامه خواهيم ديد که  تنها
و خلاف شرع و دين خود تن به عشق  گذارد بيشتر موازين اسلام را زير پا می

دهد. در واقع شيخ با اظهار عشق به دختر ترسا، تابوی دوم را هم  دختر ترسا می
اما  ،گذارد؛ اين عشق، عشقی ناهمسو بين اين دو شخصيتّ است پشت سر می

 پاسخ دختر ترسا به شيخ:
 اين زمان عزم کفن کردن ترا

 
 (5)بهترت آيد که عزم من ترا 

 (595)همان:                               

داند که مردی بر  بدان که اگر کسی عشق و عاشقی چنين می»نامقی گويد:  جام
زنی يا غلامی يا چيزی که شهوت او خواهد، عاشق شود؛ البتّه که نشايد؛ اين 

 کرد غارت جان او عشق دختر
 خريد ترسايیشيخ ايمان داد و 

                                                                     

 کفر ريخت از زلف بر ايمان او 
 عافيت بفروخت رسوايی خريد

 (552: 1959ر )عطا                       
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: 1965ی نامق جام)« تر باشد از آن که به ايمان. چنين عشق و عاشقی به کفر نزديک

وه بر اين، چون در آن محدوده زمانی به علت محروميتّ جامعه از علا( 549
نشينی زنان و لزوم و وجوب پردگی بودن جنس مادينه، گروهی از صوفيان و  هم

 کرمانی اوحدالدين. ک.ر) کردند. شاعران، جمال را در جنس مرد و نرينه جستجو می

 آن مردسالاری دوران به توجه با مؤنثّ جنس برابر در عشق پس اظهار (99: 1932
 شود.  می محسوب تابوشکنی نوعی خود زمان

 

 ج( خَمر نوشیدن

 گفت دختر گر تو هستی مرد کار
 قرآن بسوزو  سجده کن پيش بت

               

 چار کارت کرد بايد اختيار 
 ديده از ايمان بدوزو  خَمر نوش
 (595: 1959)عطار                          

 کند:  شرط ابتدا خمَر نوشيدن را اختيار می و از ميان چهار
 کردم اختيار خَمرشيخ گفتا 

 
 با سة ديگر ندارم هيچ کار 

 )همانجا(                                      

های ديگر در طريقت ـ و دين اسلام ـ  شکنیو البته خمرنوشی مقدّمة تابو
رۀ انگور که موجب به لحاظ لغوی خمر عبارت است از عصاشود.  محسوب می

به می و باده از آن جهت »  (9: 1951 صغير )ر.ک. علیشود.  مستی و زوال عقل می
 (1:1992)عمانی و همکاران « کند. پوشاند و زايل می خمر گويند که عقل را می

ها نهفته است  ها به سبب خطراتی که در آن همچنين بسياری از غذاها و نوشيدنی
شود؛ بنابراين ارتباط و  ها سبب آسيب و خطر می آناند و تماس با  تابو شده

 دومفسران،  (55: 1939)ر.ک. فرويد ها نوعی تابوشکنی است.  نزديک شدن به آن
يَسْأَلوُنَکَ عَنِ الْخمَرِْ » :اند را مربوط به حکم تحريم شراب دانسته قرآن از آيه

آية  (519/ بقره).« لنَّاسِ وَإِثمُْهمَُا أَکْبَرُ منِْ نَفْعِهمَِارٌ وَمَنَافِعُ لِکَبِي إِثْمٌ فِيهمَِا قُلْوَالمَْيْسِرِ 
يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمََّا الْخمَْرُ وَالمَْيْسِرُ وَالْأَنصَْابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عمَلَِ »ديگر 

ر)ص( در وصيت خود به امام پيامب (94/ مائده).« الشَّيْطاَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلکَُّمْ تُفلْحُِونَ
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 (923: 3ق، ج1319)صدوق « يا علیُ شرابُ الخمرِ کعابدِ وثنٍ.»علی)ع( فرمودند: 

در ادبيات فارسی به هر يک از دلايل، اعم از پشتيبانی دربار و « می»مباح دانستن »
و يا سنت ادبی که باشد نوعی غايت طلبی ايرانی، نوعی اعتراض به اعتقادات 

)يعقوبی « برای هميشه بر همة مسلمانان حرام است.« می»ت؛ زيرا شکنی استابو
1956 :145) 

 

  د( مُصحف سوختن

 گر به هشياری نگشتم بت پرست
          

 مست مست مُصحف بسوزمپيش بت  
 (599: 1959)عطار                           

که بعد از  قرآنکرد.  قرآنشيخ در مرحلة بعد از خمرنوشيدن اقدام به سوختن 
با اين   ترين رکن اعتقادی مسلمانان است. اعتقاد به خدا و در کنار نبوّت مهم

از »شود؛  تابوشکنی کفرآميز، شيخ، آشکارا مرتد شده از دين اسلام خارج می
شود کاری است که مستلزم کفر باشد، مثلاً  جمله کارهايی که موجب ارتداد می

 قرآنوقتی انداختن  (62: 1954)ولائی « کند. اينکه قرآن را پرت و يا آن را متجنس
کاری کفرآميز است، سوختن آن بسی کفرآميزتر، انجام دهندۀ اين عمل 

 است. نابخشودنی، مرتکب تابوشکنی بس عظيم شده 

 

 ه( بت پرستی

 در ادامه شروط دختر ترسا:
 گفت دختر گر تو هستی مرد کار 

 و قرآن بسوز  بتکن پيش  سجده
        

 کارت کرد بايد اختيارچار  
 خمر نوش و ديده از ايمان بدوز

 (595: 1959 عطار)                           
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 شود و آشکارا ن باشد؛ بت پرست میشيخ صنعان در عوض اينکه بت شک

بت شکنان، از هر قماش و در هر آيين، هم به لحاظ »که کند. چرا تابوشکنی می

اند. چون  زمان تاريخی تحقق آن تجربه، برحق شان، و هم به اعتبار تجربه مذهبی

شان سازگارتر  اند که با قوای روحانی و فرهنگی تری همزمان شده با وحی کامل

گونه بيان  ها و نهی از آن اين دربارۀ پرستش بت قرآندر  (33: 1925)الياده « است.

لا أَتَّبِعُ أهَْواءَکُمْ قَدْ  نِ اللَّهِ قُلْإِنِّی نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُو»است:  شده 

علامه  باور( همچنين در اين زمينه به 26)انعام/ .«ضَلَلتُْ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ المُْهْتدَينَ

ها  گاهی ارتداد به فعل است، همانند سجده کردن برای بت»حلیّ به نقل از ولائی 

و هرکاری که صريحاً در خوار و پرستش خورشيد يا انداختن قرآن در قاذورات 

 (65: 1954)« شمردن دين دلالت کند.

 

 و( آتش زدن خرقه

 شيخ چون در حلقه زنّار شد

 دل ز دين خويشتن آزاد کرد

        

 در زد و در کار شد خرقه آتش 

 نه ز کعبه نه ز شيخی ياد کرد 

 (593: 1959)عطار                             

و صوفيان است که پوشيدن آن رمز ورود به عالم سلوک جامة زاهدان  ،خرقه

خرقه در زندگی و اعتقادات صوفيان فوايد زيادی دارد که  (226)ر.ک. همان: . است

اول، خرقه   فايده»است:  ها اشاره کرده  ای از آن عزالدين محمود کاشانی به پاره

باطن  صورت ظلّ ولايت شيخ است. فايده ديگر، اظهار تصرّف شيخ است در

 (139: 1993)« . مريد، فايده ديگر بشارت مريد است بقبول حق تعالی مر او را...

گونه جايگاه مهمی در رد و قبول مريدان و گروه خانقاه  ای که اين بنابراين خرقه

ين سبب آتش زدن و انداختن آن، قطعاً تابو و قابل تقدسّ است. به ا نشين دارد،

آتش زدن خرقه کنايه از »شود. و  وب میتابوشکنی محض در اين فرقه محس
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کما  (523: 1954)شفيعی کدکنی « کردن تمام قيود است. تغيير حالت ناگهان و رها

ترين نوع  اينکه به احتمال زياد خرقة شيخ از نوع خرقه تبرّک بوده که باارزش

صيانت از افراد برجسته از قبيل »آيد. يکی از اهداف تابوها  خرقه به شمار می

ها ارزش خاصی در  وايان، روحانيان و نيز حفظ اشيايی است که برای آنپيش

خرقه از ( 552ـ556 :1995؛ فريزر 55: 1939)فرويد « برابر صدمات احتمالی قائلند.

 تابوشکنی بزرگی است. زدنش آتش ،مورد احترام عارفان و صوفيان است لوازم

 

 ز( زنّار بستن

 چون خبر نزديک ترسايان رسيد

 بردند سوی دير مستشيخ را 

        

 کان چنان شيخی ره ايشان گزُيد 

 زنّار بستبعد از آن گفتند تا 

 (593: 1959)عطار                             

زنّار کمربند ريسمان مانندی بود که مسيحيان اهل ذمّه در کشورهای اسلامی، به 

اين مرحله از فرايند  شيخ صنعان در (263)ر.ک. همان: اند.  عنوان نشانه داشته

بندد و با  تابوشکنی، زنّار را که مشخصة ترسايان از مسلمانان است به خود می

 کند. اين اقدام پذيرش دين ترسايی را آشکار می

بسياری از اعمال و رفتارها به مرور، با فشار و اصرار عرف و سنت تبديل به يک 

شود که ناديده گرفتن آن  ديل میبآيد و سرانجام به قانون ت امر لازم الاجرا در می

قانون بستن زنّار از  (551: 1955؛ شميسا 95: 1939)ر.ک. فرويد اخذه به دنبال دارد. مؤ

است. نبستن آن از  طريق مسلمانان و تحميل آن به مسيحيان به اين شيوه بوده 

سوی مسيحيان خلاف قانون مسلمان و بستن آن از سوی شيخ مسلمان با توجه 

بودن مفهوم تابويی برای مسيحيان، حرام و مرتکب شدن اين عمل  به دارا
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اگر کسی از روی محبتّ يا از روی دوستی دين آنان، اقدام » تابوشکنی است و 

 (65: 1954)ولائی « به بستن اين کمربند کرده باشد؛ مستلزم کفر است.

 

 بانی ح( خوک

 عاقبت چون شيخ آمد مرد او
 مگفت کابين را کنون ای ناتما

 تا چو سالی بگذرد، هر دو بهم
 شيخ از فرمان جانان سر نتافت
 رفت پير کعبه و شيخ کبار

                        

 دل بسوخت آن ماه را از درد او 
 کن مرا سالی مدام وانی خوک

 عمر بگذاريم در شادی و غم
 کان که سر تافت او ز جانان سر نيافت

 وانی کرد سالی اختيار خوک
 (592: 1959)عطار                         

بانی و زندگی با آنان در فرهنگ و آيين مسلمانان نهی شده، ولی با اين  خوک   
حال شيخ صنعان در جهت رسيدن به عشق زمينی خود آن را هم به 

هايی مثل همه چيزخوار  خوک دارای ويژگی»کند.  های خود اضافه می تابوشکنی
خوار(، پرخور و حريص بودن، علاقمند به غذای  خوار و علف بودن آن )گوشت

در  قرآن (21ـ25: 1995)علايی و رضايی آدريانی « گنديده و متعفن معروف است.
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيکمُ المَْيتهَ » است: دوری کردن از اين حيوان اين گونه سفارش کرده 

حيوانی که مطلقاً گوشتش  (129)بقره/ «ه.رِ اللَّوَ ما أهُِلَّ بِهِ لِغَيْ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ
ممنوعيت تابويی گاهی به دليل » حرام است، قاعدتاً ارتباط با آن هم حرام است.

ای ناپاک و نجس  س و مختص است. و گاهی هم به عرصهورود به حريم مقدّ
 بنابراين وارد شدن شيخ (146: 1956)يعقوبی « است که شأن آدمی فراتر از آنست.

 شود. آنان نوعی تابوشکنی محسوب می بانی و حشر و نشر با در عرصة خوک

 

 ط( ترک دين اسلام 

 اسلام شستبايد پاکت از  دست  گفت دختر گر در اين کاری تو چسُت
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 اقتدا گر تو به کفر من کنی

 گفت جز کفر از من حيران مخواه

       

 با من اين دم دست در گردن کنی

 مان مخواههرکه کافر شد از او اي

 (594و599 :1959)عطار                     

است؛ با توجه به اين معنی، « بازگشت»و در لغت به معنای « ردد»از واژه « ارتداد»

در تعريف  شود. می گفته « ارتداد و ردّه»در فرهنگ مسلمانان به بازگشت از اسلام 

رک مسلمانی کند و از در شرع به کسی که بعد از قبول اسلام ت»اند:  مرتد گفته

  (56: 1954)ولائی « گويند. باشد مرتد می اسلام برگشته 

با توجه به روند تابوشکنی در عملکردهای ذکر شده، در اين مرحله، خروج شيخ 

شود. محقق  ترين تابوشکنی را مرتکب می ناک و هول است از دين اسلام قطعی

ـ 1بطه و دو معيار وجود دارد: برای کفر دو ضا»گويد:  حلیّ به نقل از ولايی می

« ـ به اسلام گردن نهد ولی ضروريات دين را انکار کند.5از اسلام خارج گردد 

تابويی که از آن سرپيچی شده خود تابو رأساً از شخص انتقام »( 24: 1954)ولائی 

از آنجايی که شيخ از تابوی مقدسّ دين اسلام روی  (59: 1939)فرويد « گيرد. می

بانی،  های متعدّدی از جمله سرگردانی در روم، خوک اند؛ به گرفتاریگرد بر می

ها نوعی انتقام تابويی است که بخاطر شکستن  شود. اين خمر نوشی و... دچار می

شود و او را بيش از پيش در گل و لای کفر  ها در دين اسلام از او گرفته می آن

 برد. فرو می

 

 ی( روی گردان از کعبه و ديرپرستی

تا  .شود می دير معتکف شيخ اسلام، دين از خروج و تابوشکنی فرايند ادامه در

قبل از اين مريدان هنوز اميدی به بازگشت شيخ داشتند ولی پس از اين نااميد 

کنند. با اين حال دوباره از او خواهش  شوند و قصد بازگشت به کعبه می می

 زنّار ببندند، ولی:کنند که همراه آنان بازگردد يا همه ترسا شوند و  می
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 شيخ گفتا جان من پر درد بود

 تا مرا جان است ديرم جای بس

 دير مغانشيخ را بردند تا 

    

 هرکجا خواهيد بايد رفت زود 

 افزای بس دختر ترسام جان

 آمدند آنجا مريدان در فغان

 (595و596 :1959)عطار                     

روشنی برای ناديده گرفتن تابو از جانب در فغان و ناله آمدن مريدان خود سبب 

رش دين مسيح، روی گردانی از شيخ به سبب ترک دين اسلام و پذيشيخ است. 

از جمله اعمالی که به نوعی حاکی از »و ديرنشينی برايش امر دشواری نبود  کعبه

همرنگ شدن با مسيحيان است و مستلزم کفر است، رفتن به کنيسه يا تعظيم در 

بسياری از اماکن مقدسّ و جاهای عبادت  (65: 1954)ولائی « است.مقابل صليب 

برای معتقدان بدان مذهب تابو هستند و ورود بيگانگان به آنجا يا خروج معتقدان 

بنابراين خروج  (94: 1939)ر.ک. فرويد  ؛روند به سبب ترک دين، تابو به شمار می

 شود. ب میشيخ از کعبه و ورود او به دير دو نوع تابوشکنی محسو

تواند مجازاتی مافوق طبيعی، اجتماعی و حتی فردی داشته باشد  شکنی میتابو»

 :1956)يعقوبی « که به صورت دوزخ، طرد اجتماعی و عذاب وجدان روی نمايد.

دالّ بر مجازات اوست و اين  ،اند اينکه مريدان شيخ را طرد و رها کرده( 145ـ149

ی، خود به نوعی اثبات کنندۀ اعمال تابويی عذاب وجدان او از کردارهای تابوشکن

کسی که تابو را با دست زدن به چيزی که تابو است نقض کند؛ »او است. 

 (99: 1939)فرويد « کس نبايد با او تماس بگيرد. شود و هيچ خودش هم تابو می

چراکه ممکن است آنان  ،بنابراين حضور مريدان در روم به مصلحت آنان نيست

های  تخطیّ از بعضی منع» ز شيخ خود، به دام تابوشکنی بيفتند.نيز به تأسی ا

 (34)همان: « تابويی، متضمن خطری برای جامعه و يک جنايت محسوب می شود.

شان، متحملّ  شدن خفتّ از شيخ به همين سبب است که مريدان برای برداشته 

   شوند. يک چلّه گوشه نشينی می
 سر نپيچيدند هيچ از يک مقام  هم چنان تا چل شبان روز تام
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 ا چل شب نه خور بود و نه خوابجمله ر

                                                                     

 هم چو شب چل روز نه نان و نه آب

 (595: 1959)عطار                       

 

 تابوشکنی در مذهب ترسا 

شود که در آن تابوهای دين ترسايی  قسمت دوم تابوشکنی از اينجا آغاز می

تابوهای دين مسيح است و   شود. در اينجا هدف بيان و بررسی می  زيرپا گذاشته

نيست و از  ـ ترين دين است که کامل ـ اين به معنای ناديده گرفتن دين اسلام

 کنيم. قضاوت دربارۀ حقايق دينی پرهيز می

 

 گردانی شیخ از مذهب ترسا الف( روی

بايست از  شد و از دين اسلام خارج گرديد؛ می ی که شيخ صنعان مرتد از آنجاي

زاويه نگرش و اعتقادات يک فرد ترسايی به آن نگاه کرده او را مسيحی تلقی 

نمود. اما شيخ دوباره در اين دين هم تابوهای مقدسّ دين ترسا را زير پا 

وعی تابوشکنی در دين او به دين اسلام ن  گذارد. با اين مقدمه، بازگشت دوباره می

. بنابراين بازگشت دوباره به دين اسلام و رها کردن مذهب (9)مسيحيت است

 ترسايی در جايگاه  خود نوعی زيرپا گذاشتن مقدسّات دين مسيح است. 

 

 شکستن ناقوس مغانب( 

 ديد چون آتش شده شيخ را می

 مغان ناقوسبود  هم فکنده 

                                 

 قراری خوش شده در ميان بی 

 بود زنّار از ميان هم گسسته 

 (599: 1959)عطار                           
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است و برای دعوت  زنگی بزرگ که در برج کليسا از سقف آويخته »ناقوس 

ناقوس در  «(ناقوس»واژه  )معين ذيل« آورند. ترسايان به عبادت آن را به صدا در می

؛ عطار 59: 1992)ر.ک. امامی و رضايی اذان در دين اسلام است. کليسا همانند نوای 

شکنی در روايت داستان عطار از سوی شيخ ‎ به تصوير کشيدن ناقوس (255: 1959

 شود و مصداق تابوشکنی است. اهميّتی به ناقوس تلقی می صنعان، نوعی بی

 

 ج( گسستن زنّار

 هم فکنده بود ناقوس مغان

                    
 از ميان زنّاربود  گسسته م ه 

 (599: 1959)عطار                             

زنّار بستن اگرچه اجباری از طرف مسلمانان در حق مسيحيان بود اما گسستن آن 

حرمتی به دستورات ولی امر مسلمين است و هم  از سوی يک ترسايی هم بی

سوی شيخ ترسا ـ شيخ  شود. پس گسستن آن از رياکاری در دين مسيح تلقیّ می

 -پارسا در اين برهه با توجه به گرايش به دين ترسا به اين لقب خوانده شد 

 تابوشکنی است.

 

 د( انداختن کلاه گبرکی

 انداخته کلاه گبرکیهم 

               
 هم ز ترسايی دلی پرداخته 

 )همانجا(                                     

ر کلاه گبرکی عطار همان کلاهی است که در زبان لاتين و در به اعتقاد مقدم تعبي 
گفتند. ميترا کلاهی کيسه مانندی شبيه کلاه درويشان  می 1زبان يونانی به آن ميترا

                                                           

1. Mitra 
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يا عرق چين نوک دار که شکسته به طرف جلو و گاهی کنار يا عقب برگشته 
يان به کلاه گبرکی در اينجا عطار از کلاه ترسا( 26ـ25: 1952 مقدم )ر.ک. (3).است 

تعبير کرده است. شايد بتوان در صورت وجود داشتن اين کلاه در عالم واقع، آن 
را به عمامه و دستار علمای مسلمان تشبيه کرد و چون جز ملزومات دين مسيح 

 است انداختن آن از سوی شيخ ترسا تابوشکنی است.

شود.  می س شمرده اگر کسی برخلاف قاعده، رسم تابو را بشکند، آلوده و نج»

پس بايد عملياتی انجام داد تا آن روان پليد از آن شخص يا آن مکان به خارج 

؛ فرويد 15: 1929ناس  )بی« اند. شود و اين عمل را تصفيه و تطهير نام نهاده  رانده

شود و به دين اسلام  و آنجايی که شيخ پشيمان می (555: 1955؛ شميسا 59: 1939

کند و خود را از آن آلودگی مبرّا می  هير خود ابتدا غسل میگردد، جهت تط بازمی

 شود. کند. اين مبحث در جهت اثبات تابوشکنی او در دين اسلام هم تلقی می
 شيخ غسلی کرد و شد در خرقه باز

        

 رفت با اصحاب خود سوی حجاز 

 (944: 1959)عطار                            

 

 سا از مذهب خويشه( روی گردانی دختر تر

 شيخ را اعلام دادند از درون

 آشنايی يافت با درگاه ما

 

 دختر ز ترسايی برون آن کامد 
 کارش افتاد اين زمان در راه ما

 (941)همان:                                    

روی گردانی دختر ترسا از مذهب خود، چه به قصد پذيرش دين اسلام و چه به 

با شيخ، به نوعی مصداق تابوشکنی است؛ زيرا خروج از دين انگيزه ازدواج 

مسيح از نظر علمای مسيحی تابوشکنی، و فرد مورد نظر مرتد است. ولو اين 

ها ممنوع  خروج از دين به سبب ازدواج باشد؛ زيرا در مذهب آنان ازدواج راهبه

ز کيش خود گردانی دختر ترسا ا رویدر نتيجه  (515: 1953ر.ک. زينتی . )بوده است
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های مافوق  تواند مصداق تابوشکنی باشد و از آنجا که تابوشکنی مجازات می

تابوها با پشت »تواند نوعی مجازات محسوب شود.  طبيعی دارد، مرگ او می

شوند، به عبارتی کسانی که به وجود  های مافوق طبيعی تقويت می گرمی مجازات

د که فرد شکنندۀ تابو، خود به خود پندارن گونه می مافوق طبيعی باور دارند، اين

فرويد ؛ 141ـ145 :1956)يعقوبی « شود. ها می دچار مرگ، بيماری و ساير مصيبت

1939 :52) 

 

 سبب تابوشکنی شیخ صنعان از ديدگاه يونگ

شناسی تحليلی کارل گوستاو يونگ ذهن انسان به دو بخش  براساس روان
لايه سطحی و عينی ما را در بر  شود. خودآگاه خودآگاه و ناخودآگاه تقسيم می

شود که خود نيز به  گيرد، ولی ناخودآگاه سطح عظيمی از ذهن ما را شامل می می
تر از  شود. لايه سطحی دو قسمت ناخودآگاه فردی و ناخوداگاه جمعی تقسيم می

ها در  تر، ناخودآگاه جمعی است. کمپلکس ناخودآگاه شخصی و لايه ژرف
های باستانی در ناخودآگاه جمعی يا روان عينی جای  نخناخودآگاه شخصی، اما س

يونگ در ( 3ـ16 :1995؛ مورنو 35 :1951؛ فدائی 19ـ16 :1965)ر.ک. يونگ دارند. 
شناسی تحليلی خود همواره به دنبال اثبات هستة ناخوداگاه جمعی است تا  روان

ادامه دهندۀ سنت  الگو را به اثبات برساند. او در اين زمينه، از آن طريق نظرية کهن
فکری انديشمندانی چون افلاطون و کانت است. وی معتقد است روان در هنگام 

هايی است که  تولد لوحی سپيد و نانبشته نيست، بلکه حامل الگوها و انگاره
ها نام  اند به آن ها و اينکه همه آدميان در آن شريک يونگ با توجه به ديرينگی آن

در اين مکتب، روان ناخودآگاه جمعی در  (22: 1952وری )ر.ک. يادهد.  الگو می کهن
ها در اذهان همة مردم  الگوهايی است که آثار و مفاهيم موروثی آن بردارندۀ کهن

الگوها است که در  يکی از اين کهن« سايه»کند.  به يک شيوه ظهور و بروز می
را نشان روان ناخودآگاه فردی واقع شده و در مواقعی از فرايند زندگی، خود 
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الگوی  کهن»الگو مخفی است  های منفی فرد در اين کهن . بيشتر خصلتدهد می
های حريصانه، مغرضانه، شهوانی يا  سايه به جنبة منفی و تاريک فرد، يعنی جنبه

در عرفان اسلامی سايه را  (345: 1952)مکاريک « حتی شيطانی فرد اشاره دارد.
گفت که نفس در عرفان اسلامی  وانت به طور نسبی می»دانند  معادل نفس می

ترين مرتبه، يعنی نفس اماره که به غرايز نزديک است، با نهاد  خصوصاً در پست
 (25: 1959)حجازی « کند. در انديشه فرويد و سايه يونگ برابری می

بايست آن را کنترل  ای است که می سبب بروز سايه، ناديده گرفتن آن در برهه
ز ضمير رفتارها، اميال و غرايز نابهنجار پس از سرکوبی ا معمولاً احساسات،»کرد. 

رود،  گاه به طور کامل از بين نمی کنند و هيچ نشينی می خودآگاه به ناخودآگاه عقب
الگوی سايه  های بحرانی و خاصی اين احساسات در قالب کهن اما در موقعيت

که با وجود اينکه  حال سؤال اينجاست (21: 1956)اقبالی و همکاران « کند. بروز می
سايه در بردارندۀ قسمت منفی شخصيت انسان است آيا بايد به طور کامل او را 
رها يا سرکوب کرد؟ پاسخ اين است که در برخورد با سايه، نخستين گام 

بهترين راه شناخت خويشتن فرد رويارويی با سايه »شناخت و کنترل آن است. 
ای از  های فردی سايه، که مجموعه يهاست. سفر به دنيای درون از ديدار با لا

 (119: 1991 نيا )مدرسی و ريحانی« شود. است، آغاز می  آرزوها و غرايز سرکوب شده
شوند. سير و سلوک  الگوها در نهايت به فرديت و کمال منتهی می اما تمامی کهن

سايه، است.  يابد که بيمار از وجود سايه آگاه گشته  فردانيت قاعدتاً زمانی آغاز می
هاست  انسان گناه بار از سرشار و سرکوفته نمودار جانب شخصيت منفی، مستور،

شان کنيد. با اين  بايد مدام پنهان و چکيدۀ همان صفات ناخوشايندی است که می
 (25: 1995)ر.ک. مورنو حال سايه الزاماً پليد نيست. 

ر و سلوک در داستان شيخ صنعان اگر چه شيخ، عارفی ربّانی و سرشار از سي
عرفانی است ولی به سبب برخورداری از خلقت بشری در طبيعت او بعُد حيوانی 

است که به اقتضای زمان خود را نشان دادند. پس از ورود شيخ  و غريزی نهفته 
به روم در واقع ما با شخصيت ثانوی شيخ يعنی سايه او مواجه هستيم. او از 

افتد و تن به کارهای سخيف  رو میتر ف ای پست جايگاه متعالی خود به مرتبه
دهد. اما چرا اين گونه شد؟ چون شيخ همواره به دنبال سرکوب سايه و عشق  می
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 يا و شود  گرفته ناديده يا که شود می دشمن زمانی سايه»مجازی خود بود. 
طبيعت »شناسی  براساس اين ديدگاه روان (566: 1999 يونگ).« نشود درک بدرستی

ای را که به هيچ ديدگاه دينی وابسته  ت؛ وقتی جلوی بروز عاطفهاز خلاء بيزار اس
« انجامد. بار است و به احساس گناه می کنيم که زيان گيريم، کاری می نيست می

هنگامی »و شيخ با بيزاری از عشق مجازی عاقبت گرفتار آن شد.  (25: 1995)مورنو 
ز انجام دادن گناهان که سايه چيرگی خود را به حالتی از ثبات برساند، فرد ا

: 1991 نيا )مدرسی و ريحانی« آورد. شود و به توجيه کردن روی می چندان متأثر نمی

کند، مصحف  بانی می نوشد، خوک کند، خمر می پس شيخ تابوشکنی می (194
ها همه تحت تاثير شخصيت ثانوی و  شود و ... اين سوزاند، از دين خارج می می

باعث شود شخصی دست به اعمالی غيرانسانی بزند هر عاملی که »پنهان اوست. 
ها در  يونگ معتقد است بسياری از سايه (155)همان: « الگوی سايه است. تاثير کهن

در واقع شيخ همواره با تزکيه نفس  (29: 1995)ر.ک. مورنو کنند.  قالب نماد بروز می
درآورد از آن اقدام به سرکوب سايه خود نمود و بجای آنکه او را به کنترل خود 

کوشند شخصيت فرومايه خود را سرکوب  معمولاً افراد فرهيخته می»گريزان بود. 
« اند. آنکه بدانند که به واقع شخصيت فرومايه خود را به سرکشی واداشته کنند، بی

يکی از اشتباهات در مواجه با سايه پس زدن و گريزان بودن از آن  (22)همان: 
های  ثبت و منفی است که در صورت شناخت جنبهاست. سايه دارای دو جنبه م

شود. وجه مثبت سايه اين است که قهرمان يا  منفی و تلاش در کنترل آن مثبت می
کنند. شيخ برای  قهرمانان به خودشناسی رسيده و مراحل تفرّد را بهتر طی می

آن  نامد بايد سايه را بشناسد و رسيدن به کمال و تماميتی که يونگ آن را تفردّ می
  . را پشت سربگذارد...

گيری لازم،  های سايه خود دهيم و با سنجش ما بايد تن به تمايلات و خواسته»
ها تا حدی تحقق يابند. فردانيت هميشه با  بگذاريم که اين تمايلات و خواسته

هايی است؛  ها و شخصيت سازی مقاومت روبروست، مقاومتی که حاصل فرافکنی
 (  26ـ22 )همان:« است. و شايد شناخته نشده  که هنوز آن طور که بايد

يونگ معتقد است که غلبه بر شر و نابودی »، به هر حال سايه از بين رفتنی نيست
که  (29: همان)« آن ممکن نيست چون شر نيز همچون خير، عامل مثبتی است.
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روی منجر  شناخت سايه به نوعی ميانه»البته بايد از آن اجتناب کرد. و در واقع 
اينجاست که  (51: 1952)يونگ « شود که ما برای تأييد نقايص بدان نياز داريم. می

شيخ صنعان را بايد ناگزير از طی کردن اين مرحله بدانيم. او بايد جنبة منفی و 
 (122: 1952 ستاری. ک.ر)ساية خود را بشناسد و آن را تحت کنترل خود در بياورد. 

ة وجودی شيخ را برای او آشکار ساخت و او درپی اين جنب های پی لذا تابوشکنی
اين شناخت به »با شناخت سايه خود را در مسير خودشناسی قرار داد. به تَبَع آن 

انجامد که انسان برای پذيرفتن ناکامل بودن خويش بدان  فروتنی و تواضعی می
  (22: 1995)مورنو « نيازمند است.

الگوی ديگر به نام آنيما و  کهنالگوی سايه با دو  در اين داستان به جز کهن
الگوها بر اين عقيده استوار هستند که هيچ  مواجه هستيم. اين کهن نيز آنيموس

مرد يا زنی به طور کامل دارای شخصيت تمام و کمال مرد يا زن نيست. آنيما در 
واقع عنصر و خصايص زنانه در شخصيت مرد است و آنيموس هم عنصر و 

در اين ميان دختر  (56: 1955)ر.ک. فوردهام زن. خصايص مردانه در شخصيت 
های پشت سايه، آنيماست  ترين اين چهره نزديک» ؛ترسا مظهر آنيمای شيخ است

که از نيروی عظيم افسون و تسخير برخوردار است. آنيما غالباً در هيأتی بسيار 
ه( را شود و پير مثالی مقتدر و دانا )خردمند، ساحر، پادشاه و غير جوان ظاهر می

به همين سبب مردان برای خوديابی و »( 166: 1965)يونگ « کند. در خود پنهان می
رسيدن به تفرد يعنی تعادل روانی بايد اين جنبه از روان خود را )آنيما( بشناسند 

توان  در اين راستا شيخ را می ( 55: 1995)خسروی و همکاران « و آن را کنترل نمايند.
قلمداد کرد که با شناخت آن يک گام خود را به تفردّ مظهر آنيموس دختر ترسا 

 کند.  نزديک می
الگوهای آنيما و آنيموس دو چهرۀ مثبت و منفی دارند که در اين ميان  کهن

سيمای دختر ترسا با چهرۀ منفی شروع شد و به چهرۀ مثبت رسيد و شيخ هم از 
کست سايه از ای خنثی به منفی و سپس به چهرۀ مثبت رسيد. شناخت و ش چهره

سوی شيخ صنعان و همچنين يافتن آنيما برای او تولدی دوباره در رسيدن به 
کمال و تفّرد است. با اين تفاسير، عشق مجازی شيخ و دختر ترسا به هم، مسيری 
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نکه مولوی اين عشق مجازی را از  برای رسيدن به عشق آسمانی است. چنا
 داند: ضروريات زندگی دنيايی می

 ضرر آيد عشق کوی شُمر، کز ها يتعنا از اين
 

 انتها است حقّ عشق بر گذر را مجازی عشق 
                                      (1952 :13) 

 گويد:  و يا آنجا که خواجه شيراز می
 مکن نامی بد فکر عشقی راه مريد گر

       
 داشت خمّار خانة رهن خرقه صنعان شيخ 

                                    (1959 :21) 

در واقع خواجه شيراز به دو جنبة سايه در داستان شيخ صنعان اشاره دارد، جنبة 
منفی بدنامی است و جنبة مثبت راه عشق است که در نهايت با گذر شيخ از 

ترين مزيتّ سايه  سوية منفی سايه، به تعالی و وصال حق رسيد. بنابراين مهم
ی آن است که منجر به شناخت خود و پس از آن به های منف بردن به جنبه پی

 شود. شناخت خدا منتهی می

 

  جهینت

شناسی  مورد بررسی قرار گرفت. تابو اصطلاحی مردم« تابو»در اين پژوهش ابتدا 

پردازد که نبايد شکسته شود و در نزد  است و به بررسی قوانين و محورهايی می

ست. در ادامه پژوهش و بحث از همگان و يا مردم يک ناحيه دارای حرمت ا

عطار  الطير منطقتابوشکنی، به تابوشکنی در داستان شيخ صنعان در منظومة 

است که از زاوية  پرداخته شد. در اينجا مصاديق تابو در دو بخش صورت گرفته 

دين اسلام و دين مسيح به آنان نگريسته شد. تابوهای شکسته شده در دين اسلام 

مينی پير پارسا، عشق ورزيدن نسبت به دختر نصرانی، عبارتند از: عشق ز

خمرنوشيدن، مصحف سوختن، سجده کردن در پيش بت، خرقه آتش زدن، زنّار 

بانی، دست از دين اسلام کشيدن، روی گردانی از کعبه و دير  بستن، خوک

پرستی؛ و در مذهب ترسايی: روی گردانی شيخ از مذهب ترسايی، شکستن 
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زنّار، انداختن کلاه گَبرکی، روی گردانی دختر ترسا از  ناقوس مغان، گسستن

 مذهب خويش. 

های تابوشکنی در اين منظومه، سبب تابوشکنی از ديدگاه  پس از بررسی مصداق

شناسی تحليلی يونگ مورد توجه قرار گرفت. از ديدگاه اين مکتب ذهن  روان

اعظم ذهن را شود که بخش  ها به دو بخش هشيار و ناهشيار تقسيم می انسان

الگوها که ميراث غرايز مشابه بشری هستند در اين  دهد. کهن ناهشيار تشکيل می

الگوها سايه است که بيشتر شامل بخش  قسمت قرار دارند. يکی از اين کهن

ها است. در اين مقاله سبب تابوشکنی شيخ و  های منفی انسان فرومايه و خصلت

است که گرچه منفی و بظاهر  دختر ترسا کنش بخش سايه در شخصيت آنان

رسد ولی شناخت و کنترل و پاسخ مناسب به آن موجب  پست به نظر می

دهد و ناديده گرفتن  خودشناسی شده و انسان را در مسير تفرّد و کمال قرار می

آن يا اصرار بر حذف آن يا عدم برخورداری متعادل از آن، موجب طغيان و عامل 

 شود.  نابودی انسان می

 

 وشتن پی

 نسخه مورد بررسی اين پژوهش تصحيح محمدرضا شفيعی کدکنی است.( 1)

زن جوان را »آورد که زن جوان به شوی پير خود گفت:  آن حکايت سعدی را به ياد می( 5)

 (  124: 1929)سعدی « اگر تيری در پهلو نشيند به که پيری.

 الْکتَِابَ أُوتوُا الَّذِينَ اخْتلََفَ وَمَااللَّهِ الإْسِلَْامُ  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ»در اينجا با توجه به مصداق آيه: ( 9)

)آل عمران/ « الْحسِاَبِ سَريِعُ اللَّهَ فإَِنَّ اللَّهِ بآِياَتِ يَکْفُرْ وَمَنْعِلْمُ بَغيًْا بَيْنهَُمْ الْ جَاءَهُمُ مَا بَعْدِ مِنْ إِلَّا

است مورد بررسی نگارندگان نيست.  ( دين اسلام که حقيقتاً خاتم اديان و حقيقت محض19

شود به اين پژوهش با نگاه تابوشکنی برخورد  بنابراين از خوانندگان محترم درخواست می

 کنند.
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 بر کليسا خارج از های جشن در را آن پاپ که است Frigiumلاتين  در کلاه اين ديگر نام( 3)

 (25: 1952)ر.ک. مقدم  .گذاشت می سر
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Taboo (meaning prohibited and forbidden) refers to things that have limits 
and follow certain rules and should not be broken under any circumstances, 
and if they are broken, the person and her/his relatives will suffer negative 
and harmful consequences. The present study, by using analytic-descriptive 
method and library sources, examines the examples of taboo-breaking in the 
story of Sheikh Sanān from the mystical book of Attār of Nishapur, Mantiq-
ut-Tayr. In the article, the taboos are divided into two categories: Islamic and 
Christian taboos, and each of them has been analyzed according to the 
relevant religion. The main question is, given the character of Sheikh Sanān, 
why are taboos broken? The answer of the question is given based on the 
psychology of Jung and according to the principles of Islam and Christianity. 
Carl Gustav Jung believes that the incompatible and negative features are the 
result of the function of the shadow archetype. Therefore, the reason for 
breaking the taboos by the protagonists - Sheikh Sanān and the Christian girl 
- is the result of the action of the shadow archetype. 

Keywords: Taboo-breaking, Sheikh Sanān, the Christian girl, Analytical 
Psychology, Shadow Archetype. 
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